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  وقتی حرفی از شعر و داستان طنز آیینی به میان می‌آید، برخی 
با تعجب می‌پرسند: »مگر طنز آیینی هم داریم؟« در پاسخ باید 
گفت بله داریم. از چندین دهه پیش تا امروز طنزپردازان توانسته‌اند با حفظ احترام 
و معنویت، لحظات شاد و تفکرآمیزی را به کمک شعر و داستان طنز در حوزه شعر 
آیینی خلق کنند. از جمله آثار برجسته این حوزه می‌توان به قصیده کفاش خراسانی، 
شاعر نامدار عصر مشروطه اشاره کرد که در دل سخنان طنز آمیزش به نقد شرایط 
آن زمان پرداخته است. این شعرالهام‌بخش شاعران معاصر، از جمله ناصر فیض، 
طنز پرداز خوش قریحه هم روزگار ما نیز شــده و او نیز با همان وزن و قافیه قصیده 
معروف کفاش خراســانی، اثری طنزآمیز و نوآورانه ســروده اســت.اگر کمی جلوتر 
بیاییم با شــعر »بچه محله امــام رضا« اثر قاســم رفیعا طرقبه، رو به رو می‌شــویم. 
نمونه‌ای دیگر که با تلفیق لهجه محلی و طنز، اثر به یاد ماندنی را نوشــته که بعد از 
گذشت حدود 20 ســال از تاریخ سرایش این شــعر، همچنان از زبان مردم کوچه و 
بازار شنیده می‌شود. رفیعا که در ادبیات محلی و طنز جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، 
همواره در آثار خود نگاه متفاوتی به مقوله زیارت و فرهنگ رضوی داشته و همواره 
تلاش کرده است تا از زاویه‌ای نو، مفاهیم مذهبی را بازگو کند.باید بپذیریم طنزیکی 
از جلوه‌های خلاقانه ادبیات است که همراه احترام و رعایت ادب، زبانی تازه و جذاب 
برای ارتبــاط با مخاطب ارائــه می‌دهد. در ادامه با قاســم رفیعا طرقبه دربــاره باید و 

نبایدهای طنز آیینی  گفت و گو کرده‌ایم.

لطفاً مختصری درباره بایدها و 
نبایدهای طنز پردازی در شعر آیینی 

برایمان توضیح دهید
شعر آیینی، مانند سایر گونه‌های ادبی، همواره 

تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه 

خود قرار داشته است. در گذشته، شعر آیینی 

بیشــتر به مدح امامــان و اهل بیــت و نکوهش 

دشــمنان آن‌ها اختصاص داشــت، اما برخی 

شــاعران تلاش کرده‌اند بــا اســتفاده از طنز، 

تصاویری نوپردازانه تر خلق کنند که مخاطبان 

را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. از جمله این آثار، 

قصیده‌ای طنز اثر کفاش خراسانی است. این 

قصیده نمونه‌ای برجســته از شعر طنزرضوی 

در عصر مشــروطه است. این شــاعر در نهایت 

ســادگی و صراحت، با حفظ احترام امام رضا 

)ع(، برخی موضوعــات اجتماعی را نقد کرده 

و تابوهایی را شکسته اســت و در اصل از شرایط 

نامســاعد جامعه با امــام رضــا)ع( درد دل کرده 

اســت کاری که در بســیاری از مواقع هر کدام از 

ما با زبانی صمیمی آن را انجام می‌دهیم. به باور 

من، مخاطب با این نوع شعر که ساده، صمیمی و 

خودمانی اســت، بهتر ارتباط برقرار می‌کند تا با 

شعری که پر از تکلف و تصنع باشد. البته منظورم 

رد کردن دیگر قالب‌های شــعری آیینی نیســت 

بلکه مــن معتقــدم طنــز صمیمی‌تر اســت. اگر 

بخواهم بیشتر در این مورد توضیح دهم باید این 

طور بگویم که زائران وقتی به حرم مطهر می‌روند، 

با زبان خودمانی و لهجه خودشان با امام رضا )ع( 

صحبت می‌کنند. چرا ما شاعران طنز از این نوع 

صمیمیت درقالب شعرطنز بهره نگیریم؟

بایــد بپذیریــم که شــاعران طنــز قادرنــد بدون 

این کــه پــا را از دایــره انصــاف و احتــرام بیرون 

بگذارند، آثــار طنز آیینــی موفقی خلــق کنند. 

امروز جای خالی این گونه آثار در میان شــعرها 

و داســتان‌های امام رضایی به وضوح احساس 

می‌شــود. در واقع، طنزپرداز می‌تواند به دور از 

معیارهای سازمانی و سیاسی، شعری خواندنی 

و دوست‌داشــتنی را بــه مخاطــب ارائــه دهــد. 

فقط باید بــاور کنیم امام رضا )ع(هم شــعر طنز 

را دوســت دارد.چرا که این گونه شعر و ادبیات 

سبب ســاز نشــاط مومنان می شــود و بی شک 

امام رضا )ع( هم این نشــاط و شــادابی مومنان 

را دوست دارند.

چگونه می‌توان خطوط قرمز را در طنز 
آیینی و مذهبی رعایت کرد، بدون این 

که تأثیرگذاری شعر کاهش یابد؟
برای نوشــتن یک شــعر طنز آیینی   موفق، باید 

فاصله‌هــای ذهنی‌مان را بــا امام رضــا )ع( کم 

کنیم، البته بــا حفظ کامل احتــرام. به نظر من 

امــام رضــا )ع( تنها کســی اســت کــه می‌توان 

بدون واســطه و وقت قبلــی با او صحبــت کرد، 

پس چــرا ایــن رابطــه صمیمــی در قالب شــعر 

نمود پیدا نکنــد؟ اگر هر شــاعری بتواند مانند 

یک دوســت صمیمی با امام رضــا )ع( صحبت 

کند، می‌تواند آثار خوبی خلــق کند. این دقیقاً 

همان روشی اســت که من برای نوشتن شعرها 

یا داســتان‌های طنزم به کار می‌برم. من بر این 

باورم که نسل امروز نگاه متفاوتی به موضوعات 

دینی و ادبیات دارد. برای این که بتوانیم با آنان 

درباره امام رضا )ع( صحبت کنیم، باید تکلف را 

کنار بگذاریم و از زبانی جذاب بهره ببریم. طنز 

یکی از بهترین ابزارها برای این ارتباط است.

لطفاً نمونه‌هایی ازآثار شاعران با 
موضوع طنز آیینی را مثال بزنید

همــان طــور کــه گفتــم یکــی از معروف‌تریــن 

شعرهای طنز رضوی، قصیده کفاش خراسانی 

اســت؛ اما نبایــد از دیگــر شــاعران خوش‌ذوق 

مانند زنده‌یاد یوســف ازغدی غافل شــد. او در 

کنار شــعرهای آیینی، اشــعار طنــزی نیز دارد 

کــه برخی از آن‌هــا در کتــاب »مدایــح رضوی« 

جمــع‌آوری شــده‌اند. این آثار نشــان می‌دهند 

که طنــز نه‌تنها باعث کاهش شــأن شــعر آیینی 

نمی‌شــود، بلکه می‌تواند دریچه تــازه‌ای برای 

بیان احساسات صمیمانه باشد.

و سخن پایانی
بــه بــاور مــن، در شــعر آیینــی و رضــوی بایــد 

دریچه‌های تــازه‌ای باز شــود و باید اجــازه داد 

نســل جوان امــروز با توجه بــه معیارهــای روز، 

از دریچه نگاه خودشــان وارد شــوند. نوشتن و 

خلق آثار توســط این نســل، حتی با شکل‌های 

جدیدتر، بهتر از ننوشتن آن‌هاست!
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7ادب و هنر

امام رضا)ع( هم نشاط مومن را دوست دارد
 در ایام دهه کرامت که نشاط و سرور میلاد مسعود امام هشتم)ع( بر قلب ها روانه است 

با قاسم رفیعا از شاعران مطرح طنزپرداز درباره گونه متفاوتی از شعر آیینی هم کلام شدیم

 

 

پدرم، دست های سیمانی
نگاهی گذرا  به کتاب »ناگهانی ترین خراسانی« سروده علیرضا راه چمنی
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غزل‎ســرای  شــاعر  چمنــی  راه  علیرضــا 

نیشابوری اســت که راه و روش خودش را در 

غزل‎سرایی دارد. او با زبانی امروزی غزل می 

سراید.چهارچوب گریزی در محتوا، بدعت 

و واژه  ســازی هایی از قبیل»پژمــردگار« در 

شــعر از ویژگی هــای کتــاب »ناگهانی ترین 

خراســانی« اســت. مجموعه شــعر ناگهانی 

تریــن خراســانی، اولیــن و تنها کتــاب »راه 

چمنی« تا به امروز است که با شمارگان ۵۰۰ 

جلد در سال ۱۳۹۶ توسط نشر » نزدیک تر« 

روانه بازار شده ‌است.

اسبی در سرم لگد می زند
نگــرش علیرضــا راه چمنی در ایــن مجموعه 

شــعر بیشــتر از آن کــه در چهارچــوب هــای 

شعرکلاســیک باشــد، شــامل رویدادها و زبان 

امروزی است.کتاب با این که غزل‌های شاعر را 

دربرمی گیرد اما سرشار از ترکیب های بدیعی 

است که آن ها را به شعر سپید نزدیک تر می کند 

.همین ویژگی به نقطه قوت این مجموعه تبدیل 

شــده و باعث می شــود علاوه بر مخاطبان شعر 

کلاسیک، مخاطبان شعر ســپید را هم به دایره 

علاقــه مندانــش اضافه کند.گــواه این مســئله 

شعری اســت که خود شــاعر در ابتدای کتابش 

به جای مقدمه یــا هر چیز دیگــری آورده و انگار 

بدش نیامده است که ذهن سپیدپردازش را هم 

به رخ خواننده کتاب بکشاند:

»حتی وقتــی روبه‎روی هــم چای مــی خوریم/

اســبی در ســرم لگد می زند/ که این کافه را به 

هم بریزم/ و به مزرعه برگردم«

با این شعر سپید است که مخاطب آماده شنیدن 

غزل‌هایی با زبان و گاه محتوای نو می شود و در 

رفت و آمد میان یک شاعر غزل‎سرا و سپیدپرداز 

روحش تازه می شود:

»رنــگ گنجشــک های بــالارود، می دهــد بوی 

خشکســالی را/ مانــده ام کــه چــه کار خواهــم 

کرد ، بعــد از این روســتای خالی را/ خســته از 

یک ســکوت طولانی، خواهرم با نــگاه بارانی/ 

گفت بهتر پــدر که رفت و ندید/ رو ســیاهی این 

اهالی را....«

ترکیب‌هایــی  از  اســتفاده  و  کلام  روانــی 

مثل»گنجشــک های بالارود« و »ناگهانی ترین 

خراســانی« در ادامه شــعر، زبان را به گفت وگو 

نزدیک کرده و باعــث صمیمیت در کلام شــده 

است.

اولین مخاطب شاعر
این شاعر نیشابوری در شعرهایش با مخاطبش 

رودررو بــه گفت‎وگــو مــی پــردازد و خــودش را 

تا آن‎جــا که ممکــن اســت بــا او یکی مــی کند؛ 

بــرای او مخاطــب از خودش شــروع می شــود.

اولیــن مخاطــب شــاعر خــودش اســت و برای 

همین فاصله اش با شنونده چیزی کمتر از یک 

صندلی است:

»کودکــی ها هــوا معمــا بود، یــک کبوتر بــه نام 

بابا بود/ من کبوتر تَتَر شــدم از 

او، ارث بــردن شکســته بالی 

را...«صمیمیتــی که در کلمه 

»بابا« در این بیت وجود دارد، 

بــی تردیــد در کلمــه »پــدر« 

نمی توانســت باشــد و همین 

به دلنشــینی و ملاحت شــعر 

کمک کرده است.

در ادامــه شــعر بــا کلماتــی 

بومی به اصالت نزدیک شده 

و مخاطب را به کوچه باغ های 

نیشابور می برد:

کلمات بومی
راه چمنــی در شــعرهایش  با 

کلماتی بومی به اصالت نزدیک شده و مخاطب 

را به کوچه باغ های نیشابور می برد:

»...و زمستان که زیر کرسی سوخت، نعش سهراب 

روی دست پدر/ آسمان چشم‎های مادر بود، بافت 

آخر ترنج قالــی را/ خواهر من ســتاره می تابید، 

هی لواشک به دست می 

خوابیــد/ بی عروســک، 

ولی کنارش داشــت، بره 

آهــوی خــال خالــی را/ 

روستا گرم کار گندم شد، 

مادرم در میان مه گم شد/ 

پــدر مــن دهن دهــن می 

گشت، چشم ما کاسه های 

خالی را/ پدرم دست های 

ســیمانی، ناگهانی ترین 

خراســانی/ او که با خشم 

ســرخ برنو خود، آبرو داده 

این حوالی را«

رئیس سازمان اسناد 
ملی: هیچ کتاب یا سندی 

سانسور نشده است
رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران  

هیچ کتاب یــا ســندی در این ســازمان مورد 

سانسور قرار نگرفته است.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان اســناد و 

کتابخانه ملی ایران، غلامرضــا امیرخانی با 

اشــاره بــه ۱۹ اردیبهشــت‌ماه به عنــوان روز 

اســناد ملــی و هم‌زمانــی آن بــا بزرگداشــت 

ثقة‌الاسلام کلینی، اعلام کرد که هیچ کتاب 

یا ســندی در این ســازمان مورد سانسور قرار 

نگرفته اســت. وی تأکید کرد کــه وظیفه این 

نهاد حفظ و ارائه اســناد تاریخی بدون تغییر 

اســت و هرگونه حــذف یــا اصــاح محتوایی 

خلاف رسالت آن خواهد بود.

به گفته او، ســازمان اســناد ملی نقش مهمی 

در حفظ میراث تاریخی و فرهنگی کشور ایفا 

می‌کند و تمامی منابع موجــود، طبق اصول 

حرفه‌ای آرشــیو و نگهــداری می‌شــوند. این 

مقام مســئول همچنین افزود که دسترســی 

پژوهشگران و علاقه‌مندان به این اسناد آزاد 

است و محدودیت خاصی در این زمینه اعمال 

نمی‌شود.

رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران 

اظهــار داشــت کــه ایــن ســازمان بــر مبنای 

شــفافیت و صداقــت عمــل می‌کنــد و هدف 

اصلــی آن حفــظ و ارائه تاریــخ واقعــی ایران 

است.

در پایان، رئیس سازمان اســناد ملی با اشاره 

به برنامه‌های توسعه‌ای این نهاد، از طرح‌های 

جدید برای دیجیتالی‌سازی اسناد و افزایش 

دسترسی عمومی به منابع تاریخی خبر داد.

انتشار فراخوان پنجمین 
دوره جایزه کتاب سال 

جوانان
فراخــوان پنجمین 

جایــزه ملــی کتاب 

سال جوانان ایران، 

پــس از یــک ســال 

وقفه، منتشــر شد. 

این جایــزه با هدف 

شناسایی و تشویق 

نویسندگان جوان 

زیر ۲۹ ســال برگــزار می‌شــود و امســال آثار 

منتشرشده از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳ 

را بررسی خواهد کرد.

کانــون فرهنگ و اندیشــه ایرانیــان دبیرخانه 

این رویــداد را مدیریــت می‌کنــد و نهادهایی 

مانند معاونت امور فرهنگــی وزارت فرهنگ، 

خانــه کتــاب و مرکــز آموزش‌هــای کاربردی 

دانشــکده محیط زیســت دانشــگاه تهــران از 

برگزارکنندگان آن هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارســال دو نســخه از 

کتاب خود به دبیرخانه، در این رقابت شرکت 

کنند. این رویداد یکی از مهم‌ترین مســابقات 

حوزه کتاب برای جوانان اســت کــه زمینه‌ای 

برای رشد و دیده شدن استعدادهای جدید در 

عرصه ادبیات ایران فراهم می‌کند.
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